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 چکیده
افتن و دست یشناخت قواعد حقوقی  . مکاتب مختلفی برایحقوق، شناخت قواعد حقوقی استفلسفۀ از مسائل 

« اه حقستگمنشأ و خا» .از جمله مکتب حقوق طبیعی یا حقوق فطری است. به وجود آمده است حقمنشأ و اصل به 

حقوق، تعیین محلّ پیدایش حق و بر اساس آن، تعیین دلیل اعتبار یك حق است. در  در اصطلاح دانش فلسفۀ

حقوق از  شود. در اصل همۀهر حقی به خودی خود ثابت نمی هستی از آن خداست، از آنجا که همۀنگرش الهی 

اگر به مقضای انسان بودنش -و نیز داست از آنجایی که انسان در نظام وجودی، جایگاه خاصی دارد حقوق اآن خ

قوق ح که با تبیین نظریۀ سعی بر آن استاین مقاله در  بر این پایه، خاستگاهی وجودی دارد. -ها باشدآندارای 

که  قطبیعی از دیدگاه توماس آکویناس و حقوق فطری از دیدگاه فقه امامیه، امکان شناسایی خاستگاه این حقو

پس پرسش اصلی تحقیق نسبت بین عوالم وجودی است با  فراهم گردد. ،ستدر چارچوب دین به وجود آمده ا

ست که هم آکویناس و ا این پژوهش این از جمله دستاوردهاییابد. را با عقل در خویش می حقی که انسان آن

ایی هدانند که همان علم الهی است البته تفاوتحق طبیعی و فطری را دارای سرمنشاء وجودی میهم فقهای شیعه 

 الاّ در نگرش خدامحورانه حق طبیعی، و های اسلام و مسیحیت دارددر بین این دو هست که بیشتر ریشه در تفاوت

  از امری وجودی و واقعی باشد و امری صرفاً اعتباری نباید باشد.یا فطری باید برآمده 
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 مقدمه .1

 جزور چند )هراز برتری انسان  .ر قوانین الهی و قواعد طبیعی استنظام آفرینش و نظام طبیعت مبتنی ب
ین حقوق و قوان جایگاه عقل در انست.دگیری آن کاراز عقل و به باید در برخورداریرا ( عالم طبیعت است

است. این حقوق چیزی جز حقوق فطری و  استوار بر چنین قوانینی بشری واضح و روشن است. جامعۀ
 عقلانی انسان از راه تأملات .کندها حکایت میز حقوق ذاتی و تخلف ناپذیر پدیدهحقوق طبیعی نیست که ا

های در هر زمان و مکان به دریافت مبانی این حقوق اهتمام ورزیده است و آن را محور بسیاری از رابطه
 و «ارتباط انسان با خدا» از دو اصلحکایت تماعی خود قرار داده است. فطرت و طبیعت انسان فردی و اج

ک ندند و بر یها مخلوق خداونانساکند که همۀ و مدام این را گوشزد می دارد« ارتباط انسان با یکدیگر»
سته یک وگویای این واقعیت است که انسان پیدر حقیقت تاریخ زندگی بشر  اند.شدهفطرت و جبلت آفریده 

و خواهد داشت. برای است با خود به همراه داشته  -با هر رنگ و نژادی -سلسله حقوق فطری و طبیعی
شناخت و آگاهی از این حقوق، خاستگاه این حقوق را باید شناخت. مراد از  خاستگاه حقوق، منشأ یا منبعی 

 ای که حقوق فطری یا طبیعی وسرچشمه :به عبارت دیگر .این حقوق از آنجا نشأت گرفته استاست که 
آن خاستگاه شناخت پیدا شود ملاک و معیار حقوق  . در واقع اگر نسبت بهآیندبیرون میقواعد حقوقی از آن 

ز لحاظ ا خاستگاه حقتوان گفت که منشأ و می .فطری و طبیعی از این طریق قابل شناسایی خواهد بود
ه سازد و پاسخی بقواعد حقوقی را نمایان می زیرا اصل و ریشۀ .منابع حقوق متقدم استر حق و ارزشی ب

أ و ت که منشسعی شده اس نوشتاراین در  «از کجا نشأت گرفته است؟حقوق »این سؤال خواهد بود که 
 مسئلۀ .درگیمورد بررسی قرار  ،آکویناس حقوق طبیعی نزد فقهای امامیه و توماسخاستگاه حقوق فطری و 

قوق و معطی این حاست بر دو دیدگاه از کجا نشأت گرفته حقوق فطری و طبیعی بناکه اصلی آن است 
ه شود بتوان باین خود موجب میآیا حقوق فطری و طبیعی در نظام آفرینش جایگاهی دارند؟ کیست؟ 

 حقیقت و ماهیت حقوق فطری و طبیعی پی برد.
 و به آثار دست گیردمورد بررسی قرار می علم کلام جامعکتاب  در این راه ابتدا موضع آکویناس در خودِ

حق طبیعی در  ،ًچون اولا .شوداو در مورد حق طبیعی کمتر توجه می های مختلف از آرایدوم و برداشت
-واقع شده است و خوانش اقبالآکویناس به خاطر در کانون توجه قرار گرفتن در روزگار مدرن بسیار مورد 

در این نوشتار  ،و ثانیاً لبدطها مجالی اوسع میکه پرداختن به آن 1های مختلفی از آن ارائه گردیده است
از  های مختلف به نوعی خروجپرداختن به قرائت ،بنابراین .منشأ این حق است نه چیستی آنرکز بر تم

ا شود بکه حقوق فطری مفهومی جدید است، سعی میرو آن. دربارۀ فقهای امامیه اما ازبحث اصلی است
. در مقام ودابتدا چیستی آن روشن شود سپس به منشأ و خاستگاه آن پرداخته ش فکریکاوش در مبانی 

 مقایسه هم سعی شده است از اضلاع معرفتی دو گفتمان غفلت نشود.
 

 



 01 ...          خاستگاه وجودی حقوق طبیعی از نظر

 و خاستگاه آن توماس آکویناس از دیدگاهحقوق طبیعی  .2
 .خود را نشان داده استهای مختلفی در عرصهطولانی است که  آموزۀ حقوق طبیعی در غرب دارای سابقۀ

بشر است که بر اساس آن، بخشی از  2های عقل عملیطبیعی، دریافت وقمنظور از قانون طبیعی یا حق
عی دو موضوع اصلی دارد: اول قانون طبی( 02، ص 1336. )طالبی، شودرفتار انسان در زندگی تنظیم می

قت حقیشود. در می (به عنوان موجودی عاقل) طبیعت انسانشامل ابعاد قانونی است که  رعایت و احترام
د، عقل عملی به عنوان روش نبرده شو دارد در شرایط واقعی به کارو قواعد کلی نیاز  زمانی که اصول

این به  .های حقیقی )خیر طبیعی( استارزشاصول و ، تصدیقی کاربرد دارد. موضوع دیگر در قانون طبیعی
به عنوان مثال ارزش زندگی  .شوندمسیر صحیح و حقیقت تنظیم می معنا که اهداف به شکل احکام در

جام ا ان)خوبی ر کلی ها زیر مجموعۀ قاعدۀدر حقیقت این ارزش .اقت و ... استعلم، صدقه، صدبه انسانی 
نهانی پین است که عامل بالقوه و استعداد است. استقرار آرمانی قانون طبیعی ادهید و از بدی بپرهیزید( 
 ,Blackپیشرفت و ترقی حرکت کند. )نوع حکم و تعهد برای عیت یعنی یک انسان به حالت بالاتر از واق

1999, p 577) 
اریخ حقوق اوست. ت ممیز ویژگیینفک شخصیت بشر و لا توان گفت که حقوق طبیعی جزءمی ،بنابراین

ز تسلط و نفوذ پیش ا کهاست  ی تشکیل شدهسلسله قواعد و اصولیک زیرا از  .طبیعی، تاریخ بشریت است
سان ناز آنجا که ا تسلط دارد.ذ و ، بر زندگی انسان نفوه مقتضای طبیعتحکم فطرت و ب به ،هر قانونی
سرشت و طبیعتش  درحقوقی که  قواعد واین در همه حال به  ،عقل و تفکر استت برخودار از ،موجودی

به  شمارهای بیو تازها و یورش علی رغم تاخت( 1ص  ، 1320کند. )الهامی، عجین شده است، حکم می
حق طبیعی یا   همواره آدمی را به خود مشغول داشته است. ،و قانونحق  حقوق انسانی، از دیرباز دغدغۀ

 سوفان اخلاق جدید واقع شده است. پیشینۀ آن به یونان بازقانون طبیعی همچنین بسیار مورد اعتنای فیل
نین باشد: ها می تواند چمشترک بین آنکند اما معنای آن با توجه به فیلسوفان تغییر میگردد و معنای می

 ( O'Connor, 1967, p57) است و پایه نهاده بر سرشت انسانی. آنست که دست یافتنی با عقل
ن قانو خطوط کلی نظریۀو  انون طبیعی استق ان پردازنظریهترین یکی از مهمدر واقع  آکویناس توماس

 طبیعی را به خود اختصاص داده است. 
« wal»در لاتین که همان معنی « lex»واژۀ دهد. قانون را مورد بررسی قرار میمعنای ابتدا توماس 

 ,1966) 3.است« drib el»و « erl el»به معنای « wral»است و مصدر آن « wraail»مشتق از دهد، می

p188‚Herberg & daibdlib)  
معتقد است که این اشتقاق به خاطر شود. توماس مهار کردن و پیوستن می ،، معنای آن قید زدنبنابراین

اد یمیزانی برای اعمال  قاعده و به عنوانقانون از زند. او شخص را با عمل پیوند می ،آن است که قانون
اعده قزیرا قانون وابسته به عمل است.  .رددااز عملی باز مییا کند و انسان را وادار به عملی میکه  کندمی

 غایتبه سوی و   استانسان  خیر و نیک است اصل و اساس اعمالعقل که و سنجش اعمال انسان 
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، قابل درک است که قانون در بنابراین .است ها، قانون و قاعدهاقسام و گروه اصل در همۀ کند.هدایت می
ها دیدهپ برخیرو قانون یک قاعده و سنجشی است که ممکن است در با عقل سهیم است. ازاین ای امورپاره

 باشدیم به عقل مربوط است که  د: نخست به صورت قواعد و دستورهاییباشمتصور  ه دو صورت و اشیاء ب
ر دهد و به کارهایی امحکم میقانون  ،دوم . در گونۀکندمیتجلی پیدا  قانون تنها در عقل در این صورتو 

از  هر میلی که ،موجوداتی که به عقل تمایل دارند، وجود دارد. بنابراین قانون در همۀکند. در این روش می
 لالبته نه به طور ذاتی و ضروری بلکه به خاطر مشارکت در عق .شودرد، قانون نامیده مییگنشأت می عقل،

و  موضوع ،دوم و در وهلۀها پدیده و مشخصۀ همۀتعریف  ،اول هلۀتوجه به عقل نظری در و ابدی. با
مال اع بر اساس قضایا. در عقل عملی مدنظر است )صغری و کبری( یا استدلال قیاس صوری نجام،اسر

ت که برای همگان قابل درک اسنتایج است. قضایای عقل عملی  بر پایۀدر عقل نظری قضایا  لیو ،است
محفوظ در عقل ما و گاهی  تفکر واقعیبعضی اوقات خارج از  ،کندمی عمل ،مطابق با ماهیت قانونو 

گردد آکویناس از همان ابتدا ه میملاحظ( 82p13 a1, 90Q  ST I II1947,  ‚Aquinas1). اندمانده
منشاء وجودی آید این همان داند و چنانکه در پی میای در عقل ابدی میقانون را دارای منشأ و سرچشمه

 علم الهی است.هاست که آن
انی اعمال انس برای ها قاعده و قانون هستند. عقل یک اصلزیرا آن .قانون به اصل اعمال انسان تعلق دارد

 .هستند و ریشه اصل و اساس ،مسائل سایردر عقل چیزهایی وجود دارد که نسبت به  روازهمین .است
عقل  ،عملیقضایای و هدف نهایی در باید هدایت شوند. محور اصلی  ،قانون ویژه بهاین اصول  ،بنابراین
د سعادت بای هم بالطبعقانون  است،خوشبختی سعادت و  ،آخرین هدف زندگی انساناز آنجا که  .استعملی 

کند. هر قاعده و حکم اخلاقی خیر عمومی را وضع می در نتیجه قانون عمدتاً. مبنا قرار دهد را و خوشبختی
 تا آنجا که در ست،اهیت قانون اعاری و مجرد از م دیگر در رابطه با عملکرد شخصی و انفرادی که لزوماً

قانونی خیر عمومی و صلاح همگانی را هدف قرار هر  ،. بنابراینشودمی ، حفظلحاظ شودآن خیر عمومی 
های قانون است. در این روش خیر عمومی، قابل اجرا و کاربرد پذیر بودن، اهداف و جهت . شیوۀداده است

اما این  .مربوط به موضوعات خاص است احکام مربوط به موضوعات خاص و ویژه است. در حقیقت اعمال
ک به جهت اشتراهای عمومی بلکه نه به انواع و جنس ،موضوعات قابل ارجاع و انطباق با خیر عمومی است

 ،که هدف نهایی خیر عمومی است در عقل عملی ،بنابراینهدف همگانی است.  ،خیر عمومیمطابقت با  و
 ،بنابراین (1330p ‚3a ‚Ibid)ماهیت قانون دارد. ه باشد، داشت موضع ،در این معنی و  مفهومهر آنچه 

خانواده جزئی از و  . یک انسان جزئی از خانوادهبه خود خدا تعلق دارد ارچوب و ساختمان قوانین صرفاًچ
 نسان هدف نهایی نیستیک ا خوب،در قانون ، مطابق با حکومت است. بنابراین ،کامل و یک جامعۀ ملت

ارد. شباهت دکامل است،  خانواده به خوبی یک ملت که جامعۀ خوبی یکخیر عمومی مد نظر است. بلکه 
لی و ،خاصی را به وجود بیاورد امحکاتواند اوامر یا می ،کندکه خانواده را اداره می که فردی با این تفاوت

که  کلام اینحاصل (1331p ‚4a ‚Ibid) .نیروی قانون را داشته باشد ،ثر و مناسبتواند به طور مؤنمی
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چیزی جز فرمان و حکم عقل به  به معنای دقیق کلمهداند که اعمال می قانون را قاعده و ضابطۀ ،توماس
همین کارکرد واحد و تک معنای قانون که در بیان توماس وجود دارد، از خدا نشأت  .خیر عمومی نیست

. 1قانون از نظر توماس چهار ویژگی دارد:  ،بنابراین و بر هر چیزی در جهان قابل اطلاق است.گیرد می
عرضه  جهانی است، دار جامعۀ. توسط خداوند که عهده3. در جهت صلاح عمومی باشد. 2 .حکم عقل باشد

 انتشار و ترویج عمومی باشد.  قابل .1شود. 
مل عبر اساس یک هدف معین  ها معتقد است که هر قانونیمندی پدیدهمطابق اصل غایت و هدفتوماس 

بیعی، )قانون ابدی(، قانون ط قانون ازلی: کندرا از یکدیگر بازشناسی میچهار نوع قانون  روازهمین و کندمی
 .ها به وجود آمده استچهار سیستم قانونی برای هدایت انسانوی  در نظر 9.قانون انسانی و قانون الهی

اما وند. شها کشف میتند که با الزام درونی و قابلیت طبیعی انسانچهار قانون دارای احکامی هساین زیرا 
توماس  کند،هدایت می ان را به سوی هدفاولین و مشهورترین قانونی است که انس ،از آنجا که قانون ابدی

 زیرا قانون ازلی همان مکانت وجودی و خاستگاه حقیقی قانون طبیعی است. .پردازدپیشتر و بیشتر به آن می
 .شودپرداخته می -ه وجودی قانون طبیعیخاستگا - رو ابتدا به قانون ازلیازاین

شد  گفتهتر پیشکند. زیرا عقل الهی بر عالم حکمرانی می .خداوند است 0قانون ازلی منطبق با مشیت 2-1
هی با عقل ال عالَمطور که کل همان ،شودجهان با مشیت الهی اداره می .چیزی جز عقل عملی نیستقانون 

 ایبه معن، ها استاشیاء و پدیده همۀ بر د حاکمعقیده که خداون خود این سخن و ،شود. بنابرایناداره می
هایی است که تابع زمان نیستند بلکه جاودانه و ابدی هستند. رو عقل الهی، فهم پدیده. ازایناستقانون 

ها وجود خداوند به آناشیاء وجودی از خودشان ندارند، بلکه زیرا نامید.  ازلیاین نوع قانون را باید  ،بنابراین
برد تا آنجا که موجودات خاصی را به معلومی به کار می حکم را با هدف . قانون فرمان وبخشیده است

واند به تارادگی تا این که گفته شود قانون خود نمیکند اما نه از روی بیسمت غایت مشخص هدایت می
ون قان ،بنابراینخود خداست و قانونش از خودش مجزا نیست.  ،اما غایت حکومت الهی. هدف رهنمون کند

 .عقل الهی محدود به زمان نیست بلکه ابدی و ازلی است است و هدف دیگری وضع نشدهبرای ابدی 
(Ibid, Q91 a1, p1332) 

ناخته آن ش یا صورت معلول به واسطۀ ذات و یاالبه خودی خود و ب شود:یک شیء به دو شکل شناخته می
نسان ا ،. بنابراینهای آن را دیدتوان اشعهد اما میتوان ذات و ماهیت خورشید را دینمی ،شود. بنابراینمی

 .شناسدب (کم یا زیاد)را  آنبازتاب و انعکاس تواند تواند به ذات قانون ابدی معرفت پیدا کند بلکه مینمی
(Ibid, Q93 a2, p1343) 

ت اعمال هدای نحوۀ ،. قانونتغییر ناپذیر است ابدیِ نونِقا در واقع نوعی بازتاب و مشارکتعلم حقیقی در 
امرکردن به دیگری وجود دارد، نیروی متحرک دوم  کند. هرجا که انگیزۀبه سوی غایت را مشخص می

ه نیروی گر آنکتواند حرکت کند مرو نیروی دوم نمیاینروی متحرک اول منتج شده باشد. ازباید از نی لزوماً
قوانین، تا آنجا که در عقل حقیقی و صحیح سهیم هستند، از  ، همۀاول او را به حرکت در بیاورد. بنابراین
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الگو و روشی  را به منزلۀازلی  قانونتوماس  ،بنابراین (Ibid, a3, p1344) .اندقانون ابدی نشأت گرفته
همانند هنرمندی که الگوی کار خویش را از قبل در ذهن  .که وجود پیشینی در معرفت الهی دارند داندمی
ن قانو سوی غایتشان است که ویژگی و خصیصۀهمان حرکت موجودات به  ،حکمت و معرفت الهی .دارد
 .دنکو رفتار موجودات را هدایت می اعمال چیزی جز حکمت الهی نیست که همۀقانون ازلی  ،بنابراین .است

(Ibid, a1, p1342) بسته به ذات الهی و موجوداتی که وا همۀکه مهم در باب قانون ازلی آن است  نکتۀ
از این سخن آکویناس به دست  هستند. 7بلکه خود قانون ازلی ندموضوع قانون ازلی نیستضروری الوجودند، 

یند رقانون ازلی مکانتی وجودی دارد یعنی اموری هستند که خود قانون ازلی هستند این امور ضروآید که می
توان گفت که از صقع ربوبیند، چنین اموری چیزی به زبان حکمای اسلامی میپس به ذات خدا مرتبطند یا 

 ,Ibid). به آن معتقد است داند ومیل الهیه ثُعالم مُرا  همان  جز علم پیشین خدا نیست که توماس آن

Q94 a4, p1346) 

لم ه اجمال از عجا دارد ب ،بنابراین .یا عقل الهی است تا اینجا روشن شد که منظور از قانون ازلی همان علم
 3)معقول بالعرض(، صور معقول 1شوددر خدا عقل، آنچه مورد تعقل واقع میگفته شود: الهی نزد آکویناس 

 .شودو هیچ کثرتی از این لحاظ به ذات او منضم نمی اندهمگی یگانه 16ل الهی)معقول بالذات(، فعل تعق
(Aquinas, 1947, ST I Q14 a4, p101 به خاطر این اتحاد و چون خدا علت اولای هر چیزی است )

زیرا او خود را از طریق ذات خود  بیند.د. خداوند خود را در خود میتمام امور وجود پیشینی در علم او دارن
ه اینکه ب نظربیند کند بلکه در ذات الهی خویش میبیند و او دیگر امور را در خود آن اشیاء ملاحظه نمیمی

 (Ibid, a5, p103) .ماسوای اوست ذات او شامل صورت اشیای
بین دانسته های الهی نیست و همه 11بیند، پس تعاقبگوید، چون خدا همه چیز را در خویش میتوماس می

ثری از علت امور است اما به خاطر آنکه ا ( علم خدا ,a6, p105Ibid) .داندو باهم می12را به یکبارگی
مخلوقات نپذیرد این علیت به نحو شوق و میل امور مخلوق به حقایق موجود در علم خداست. عقل الهی 

 ضمالبته تا جایی که ارادۀ او من زیرا وجود او، علم اوست پس این علم باید علت امور باشد .سبب اشیاء است
( چنانکه بعداً ,a7, p106 Ibid). خواندمی 13به این سبب علم خدا را علم بالرضا به این علم گردد. آکویناس

 ,Ibid, Q15 a1-3) .لی است که در ذات او هستندثُها و مُگوید علم خدا به امور با ایدهمی آکویناس

p117- 120) 
 ،قانونی است که به موجب آنقانون طبیعی، . است قانون طبیعینوع قانون از نظر توماس  دومین 2-2

سهم انسان از قانون ابدی در موجودات  ،در حقیقت .میل طبیعی دارد ،انسان به اعمال و رفتار مناسب
ا د در قانون ازلی بانسان از آن جهت که عقل دار :شود. به عبارت دیگرقانون طبیعی نامیده می ،عقلانی

ترین مطلب قابل تأکید در خصوص مهم .مند از عقل الهی استدر واقع عقل انسان بهره .خدا شریک است
 ریشۀ و این است که خداوند از طریق مشیت بر خلقت سیطره دارد قانون طبیعی ۀآکویناس درباردیدگاه 

موجودات است که برای موجودات  ۀخداوند علت هم خالق جستجو کرد.ۀنظم طبیعت را باید در مشیت و اراد



 09 ...          خاستگاه وجودی حقوق طبیعی از نظر

نسان در ی اول ،دنشوهدایت می ،ها از طریق عقل به سوی آن غایتآنکه  است غایتی را مقرر کرده
تواند تمایلات خاص خود را به اعمال و رفتار تابع مشیت الهی است. او می بالاترین و به بهترین وجه،
آسان  انانسبا وجود نور عقل طبیعی است که تشخیص خوب و بد برای  ،مناسب تبدیل کند. بنابراین

ل نون ابدی نیست. هر عمقاشود. بدیهی است که حقوق طبیعی چیز دیگری جز سهم موجود عقلانی از می
زی به و هر عمل غری است مبتنی بر اصولی است که به طور طبیعی شناخته شده انسانآوری در استدلال

عی در سرشت انسان وجود دارد. عقل و اراده به شکل طبی نسبت غایتش از طبیعت گرفته شده است.
رار ن طبیعی در وجود انسان ققانوشکل سمت و سوی اعمال انسان به سوی غایتی است که به  ،براینبنا

آنچه در مورد عقل الهی آورده شد،  بنابر، پس (a2, p1333Q‚ 1947, ST I II ‚sariaqA ,91) .دارد
-حق طبیعی برگرفته از چیزی جز خودِ خدا نیست که در جهاننزد آکویناس درست است اگر گفته شود 

کند و ها را راهبری میاو آنو ها در او ریشه دارد آنشناسی او طبایع امور مخلوق برآمده از خدایند و خیر 
کند چون خدا در خدا باشد خودِ خداست و با او متحد است پس تمام اشیاء را قانون ازلی راهبری میهرچه 

گوید به نظر توماس در قانون طبیعی طور که ژیلسون میهمانیا  (Davies, 1993, p247) .ازلی است
گونه که الگو یا صورت آثار هنری در ذهن هنرمند در عقل الهی جای دارد همانالگو و صورت موجودات 

موجود است. در حقیقت در قانون طبیعی انسان محوریت دارد از آن جهت که دارای عقل و تفکر است نه 
دایی از گوید، جآنچه توماس در معنای حق طبیعی میآنکه گرایش و تمایل طبیعی به خیر و نیکی دارد. 

گونه ا همانایع رای صرفاً انسانی برای قانون نیست. بلکه عین ذات خداست که طبون الهی ندارد و پایهقان
آفریند. زیرا این واقعیت را که مخلوق تنها بر طبق ذات یا کنند، میکه هستند و به غایت خود عمل می

 .ساندراست، به انجام میکند، در حقیقت طرحی را که توسط حکمت الهی مقدر شده ماهیت خویش عمل می
 (123، ص1379)ژیلسون، 

هرچند  سد،ربرای ایضاح معنای حق طبیعی اگر تأملی در معنای طبیعی بودن بشود مناسب به نظر می
، گوید که به دو جهتمیدر بحث نبوت حقیقت کند. او در کتاب چنین کاری نمی آکویناس در این مقام

شی مانند آت ،شودیک شیء به خاطر مبدأ فعال خود طبیعی نامیده میگاهی  :شودنامیده می 11امری طبیعی
کند. جهت دوم که طبیعت، منبع برای حالات شیء نیست بلکه منبع اموری رو به بالا حرکت می که طبیعتاً

 .امدناست که برای نوعی کمال، ضروری هستند. در این شیوه، دمیده شدن نفس ناطقه را طبیعی می
(p117 ,, QDV Q12 a3Aquinas, 1994 19)  رسد معنای متناسب طبیعی بودن در حق به نظر می

حق طبیعی مشارکت عقلانی انسان در عقل الهی و قانون ازلی است که  چون .طبیعی این معنای دوم باشد
قانون طبیعی نوعی استعداد برای  توماس،نزد توان گفت پس می .نوعی کمال برای نوع انسانی است

چنانکه گفته شده، بدون هیچ شبهه و تردیدی قانون طبیعی در ارتباطی دو جانبه بین  .استپذیرش کمال 
گیرد. منظور از طبیعی در این قانون، طبیعت انسان است؛ طبیعتی که مبتنی انسان و قانون ازلی شکل می

و قانون بین این د نی و عقل الهی است. در واقع رابطۀبر عقلانیت است. به عبارت دیگر ارتباط عقل انسا
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رک آکویناس د گویی در نظرگیرد. همان خاستگاه وجودی قانون طبیعی است که از علم الهی نشأت می
او  د دارد. تعریفاز عقل طبیعی، فهم اصول اخلاقی است که به طور طبیعی و ذاتی در انسان وجو انسانها

ت، منشأ و خاستگاه قانون طبیعی را نشان ای که انسان در قانون ازلی سهیم اسگونهاز قانون طبیعی به
 یا تمایل واسطۀ به ی داشتن عقل و اراده، تنها و فقطانسان به اقتضا (12p ‚1988‚Brock). دهدمی

ر و بیشتری تکامل ،ثرترؤم به نحوقانون ابدی است. بلکه ممکن است  تشخیص نیست که ملزم به اطاعت از
تشخیص دهد و همچنین با ارادۀ  عقل خود، قادر است خوب و بد رادر قانون سهیم باشد. چراکه انسان با 

انسان به حکم عقل طبیعی و اراده، ملزم  ،( بنابراین8p,1999, kroliD) خود، خیر و نیکی را انتخاب کند.
زیرا سهیم بودن انسان در قانون ابدی او را به سمت هدف  .ها و اطاعت از قانون طبیعی استشبه حفظ ارز
دهد. توماس موضوع همسان و قابل قیاسی را در مورد تمایل طبیعی به خیر و صحیح سوق میدرست و 

اعمال خوب  او معتقد است که همۀتوان گفت پس می (88p ‚Stump, 2003) .نیکی به وجود آورده است
 وست.مطابق با سرشت و طبیعت ا و نیک، متعلق به قانون طبیعی است و انسان گرایش به اعمالی دارد که

ابد و چیزی یکه معنا میگری خداست گوید در نظر توماس وضعیت طبیعی با میانجیالبته چنانکه جردن می
وضعیت ( به زبان ارسطویی Jordan, 2006, p145). است 10فرضی ۀاولی است یعنی نوعی ساز شبیه مادۀ

 د.بخشدهد مثل صورت که به ماده فعلیت میخداست که به آن فعلیت میطبیعی قوۀ محض است و 
ریزی و ایهما آن را پ و ادعای فلسفی نیست که نیاز باشداخلاقی  برخی حقوق طبیعی، یک نظریۀبه نظر 

خلق شده و واسطه و علتی است که ما از قبل در  تصدیق کنیم. بلکه دارای احکام خاصی است که قبلاً
آگاهی داریم. اشتباه بزرگی است اگر فکر کنیم که قانون طبیعی رد کارهای درست و نادرست شناخت و مو

توان اثبات کرد یا روش دیگری برای اثبات درستی و حقیقت قانون طبیعی نشان داد. در حقیقت را می
داری است که میان اجزای آن هماهنگی و تناسب انسان مقولۀ معنا  در نهاد سرشته شدهطبیعی  قانون

 البته عقل الهی. ( Alford, 2010, p2) .کامل عقل است جلوۀ برقرار است و خود
عقلی و منطقی  ما از آنجا که موجود عاقل به شیوۀدر عقل ابدی سهیم هستند اهم موجودات غیر عاقل 

ل، ، ولی موجودات غیر عاقشودقانون نامیده می ،قانون ابدیموجود عاقل در شارکت بنابراین م ،سهیم است
 به جز از راه بیرونگونه موجودات ارکت قانون ابدی در اینمش رواینازعقلی شریک نیستند.  در شیوۀ

( حکمی 33، ص 1371ک، روب) .عقل در تفکر آکویناس مجوز حکم اخلاقی است )تشبیه( وجود ندارد. واژۀ
د انجام و یخوب بافعل ». گزارۀ کندسازد که نخستین اصل را درک با کیفیت عقلانی که انسان را قادر می

حاکی از آن است که نوعی قانون اخلاقی و عینی وجود دارد که « د باید اجتناب کرددنبال شود و از فعل ب
 همۀ .شودمیو شناخته  بسیاری از مسائل معلوم از همین راهاز طریق عقل قابل شناخت و درک است. 

اصول  ،از این اصول کلی پس ((Wolfe, 2006, p164 .های قانون طبیعی مبتنی بر این گزاره استجنبه
ب حق ندارد به دیگری آسی هیچ فردی" این شکل مثلا اصل کلی. به دشواستنباط تواند میتر جزئی
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مجازات  دبای شود،اطلاق میها گناهانی که نام جرم و جنایت بر آن برایمی توان استنباط کرد که  "برساند
 (a5, p1353QST I II ‚Asariaq 94). در نظر گرفته شودخاصی 

بنا به برداشت سیگموند دلیل آکویناس برای حق طبیعی شهودی، عملگرایانه، یا قیاسی نیست بلکه 
ای از عمل است که این اهداف ممکن گونهن شکل که اهداف انسان دستیابی بهاست، به ای 17غایتمدارانه

زیرا عالَم  .کارگیری عقل برداشتنی استهاما در نظر آکویناس این تعارض با ب .است با هم تعارض پیدا کنند
 (Sigmund, 2002, p 331) .بخشدرا خدایی غایتمند و عاقل آفریده و استمرار می

انی استنتاج عقل انس شکل جزئی و موردی قانون طبیعی کلی است که با تلاش و ،قانون انسانی 3-2
تصمیماتی را در موارد  ه طور کلی عقل انسان نیاز داردقابل درک است. ب ،عقل و با قوۀ است فراهم آمده

آکویناس  :شود. به عبارت دیگرقانون انسانی نامیده می ،عقل ناشی ازاین تصمیات  .ه کار بگیردخاصی ب
به  ولاصهرچیزی که از  :به دیگر سخناطلاق قانون کلی بر موارد جزئی معین را قانون انسانی می نامد. 

احکام قانون طبیعی از اصول  زیرا گونه است.نیز همین در عقل نظری .رسدآید به نتایجی میدست می
. عقل دای بگیرتصمیمات ویژه ،وارد خاصیعقل انسان نیاز دارد در م و از دیگر سو است کلی گرفته شده

ا بر که جزئی از عقل نظری طوعقل الهی داشته باشد. در نتیجه همان درتواند مشارکت کامل انسان نمی
طور مانه ایجاد می کند؛به درون ما  ،اصول نسبت بهخاصی  و شناخت دانش ،مشارکت طبیعی حکمت الهی

 شارکت طبیعی در قانون ابدی دارد امام ،ی، انسان مطابق با اصول کلی مشخصهم در جزئی از عقل عمل
عقل است.  حاوی عقل ابدی ،عقل عملی. به هر حال و مشخص نه با تصمیمات خاص در موارد شخصی

این  :بارت دیگربه ع گیرد.کمک میاصول متأثر از طبیعت از کند بلکه را وضع نمی قوانینانسان به تنهایی 
 a3, p1335 ,91). دهدانسانی را به هم ربط می رفتارکه  است موجوداتی قواعد کلی و قوانین همۀ ،اصول

Q ‚ST I II ‚Asariaq) 
ل سُیعنی قوانینی است که خدا آنها را با رُ .الهی، قانونی است که خداوند آن را اعلان کرده استقانون  1-2

لیل او به چهار دل مقایسه است. بین جهت این قانون با مفهوم شرع در اسلام قاا از ،برای مردم گفته است
نظر او یگانه نیست، یعنی ی در این قانون اله (,a4, p1335 Ibid) .دانداین قانون را ضروری میوجود 

تحت تأثیر نفی شریعت یهود نزد  جا کاملاًست که توماس در اینپیدا 11؛تواند قدیم و جدید داشته باشدمی
دلیل  13.بخشی شرایع انکار می شودهای پولس علناً نجاتنش پولسی از مسیحیت است؛ در نامهخوا

یکی د دهاست؛ این تمایز به دو صورت رخ میدد ست: تمایز علتِ تعا آکویناس که قوت چندانی ندارد این
مثل پدر و پسر؛ به  تمایز نوعی همانند تمایز میان اسب و گاو و دیگر تمایز به کمال و نقص در نوع واحد

ی قانون یعن (,p1337 Ibid) 26.همین شکل اخیر قانون الهی به دو بخش عتیق و جدید تقسیم می شود
 ،در قانون عهد عتیق اما یکی یعنی قانون جدید اکمل از دیگری است. عتیق و جدید نوعاً واحد هستند.

ها تراوش کرده باعث شود. اما در قانون جدید عشقی که در قلب انسانترس از مجازات، باعث اطاعت می
 (Ibid) .گردداطاعت از فرامین الهی می
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را ناقص  داند، اما آنفرشته میگری خیر و از جانب خدا و به میانجی  قانون عتیق راآکویناس هرچند 
ست که ا س ناظر به نجات در معنای مسیحی آنادر اینجا تومداند که نجات ابدی را در پی ندارد. می

بیعی مهم و مربوط به حق ط اما نکتۀگردد مگر با ایمان به شخص دوم تثلیث و قربانی شدن او. حاصل نمی
تمام اوامر اخلاقی  . در نظر آکویناساست 21با قانون طبیعتاخلاقی آن  اوامردر قانون عتیق وابسته بودن 

مطابق با قانون طبیعت است اما نه به یک شکل، برخی اوامر اخلاقی قانون عتیق با عقل طبیعی قابل 
 اما در برخی دیگر نیاز به .اکتساب است، همانند به پدر و مادرت نیکویی کن، قتل نکن و دزدی نکن

ند همان ،ها را به عقل انسانی بیاموزاندخرد مادون است، یعنی عقل الهی باید آنبه آموزش از خردی برتر 
پیداست که شباهت بین این سخنان  (,22Q100 a1, p1389)  Ibid.به گزاف بر زبان میاورنام خدای را 

به هر حال  عقل و ایمان وجود دارد که این مقال، مجال طرح آن نیست. رابطۀآکویناس و نظر او درباب 
 قانون را باید در خرد متعالی خدای جست.  ا هم آکویناس معتقد است که ریشۀدر اینج

و  23تینبین گناه نخس کند، رابطۀمسیحی خویش مطرح می دیگری که آکویناس در قالب گفتمان نکتۀ
تواند نمی انسان به خاطر گناه نخستین علمی مبهم دارد وست که ا قانون الهی است که بر آیند آن این

ای تا امکان احی ،خدا قانون عتیق را بر یهودیان فرو فرستد ،پس ضرورت دارد ،قانون طبیعی را اجرا کند
اند که نتیجه گرفته نظر آکویناسبرخی از  (,Q102 a5, p1435) Ibid .ها فراهم گرددسرشت انسانی آن

 ۀتحت مشیت الهی است و به واسط رگردد که سرشت امومعنای طبیعی بودن در حق طبیعی به این برمی
اند؛ گناه نخستین اما طبیعت انسانی را تقلیل داده است، وحی الهی در قالب قانون لطف الهی خلق شده

گوید اگر گناه نبود انسان آکویناس همچنین می (Goyette, 2004, p 77) .را بازسازی کرده است عتیق آن
 (ST I II Q101 a1, p1408)  Aquinas, 1947.دانستتری حق طبیعی را میبه طور کامل

د که دهاز قانون الهی ارائه میجامع علم کلام بخش دوم از قسمت دوم بندی دیگری در کویناس تقسیمآ
 ایبر این عدالتالبته ممکن است  .هستندنه و دادگرانه لاادبرخی از قوانین به طور طبیعی عبر طبق آن 
رو اند. ازاینل و داد شدهعد ،الهی حکم و امر سبباز  قوانین به دیگر بخشی  .باشد و پنهان مردم نهفته

بب به س : قانون الهی از طرفی به اموری معینگردد دو قسم دتوانمانند قانون بشری می قانون الهی را
وی کند و از سو نهی می داشتهها باز به خاطر شر و شومی آن ی دیگرکند و از چیزهایامر می آن ها نیکویی

 57)   .اندممنوع شده زیرا ،شرند برخی ها فرمان داده شده وآنبه دیگر چیزهایی هستند که خیرند چون 

a2, p1908QIbid, II II )  نین قوا  گردد کهدر واقع به این بر میتقسیم بندی این بنا گفتۀ خانم استامپ
کنند که چه چیزی در نهادِ اشیاء است یا چه چیزی عرف مردمان در مورد و حقوق تنها دلالت بر این می

گوید و دومی اولی را توماس همان حق طبیعی می (Stump, 2003, p 310دارد )وجود آن موافقت عام 
  ST II II Q60 a5, p1932). نامدمی21را یعنی آنچه موافقت عام بر آنست، حق یا عدالت موضوعه

Aquinas, 1947,) 
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 وق فطری از دیدگاه فقهای امامیه و خاستگاه آنحق چیستی .3
 ( و ثابت به معنای210ص  ،1112اصفهانی، راغب لغت به معنای مطابقت و موافقت ) در و حقوق جمع حق

 ایجداگانهن لفظ حق و ماهیت آن را در مبحث او اصولی نهای( است. فق33ص  ، 1161ضد باطل )سعدی، 
در  ،برایناند. بناحقوق پرداخته /از لفظ حکم و تکلیف به تعریف حق در ضمن بحثبلکه  اند.مطرح نکرده

یک مصداق گاهی ( سلطه 3ص  ، 1119 )انصاری، .معنای سلطه به کار رفته است حق بهاصطلاح فقهی 
جا هر .دگردبرای او یک نوع سلطه و امتیاز منظور می ،شود فلانی حق داردمیگفته  وقتی .تکوینی دارد

گونه یننتوان ا جاای مفهوم حق را اعتبار کرد و هرگونهتوان بهتسلط نسبت به امری وجود داشته باشد، می
به این  بودن حق اعتباری (100، ص 1336. )عباس نژاد،رودر نمیسلطه را اعتبار کرد، مفهوم حق به کا

 ،اگر واضع دهند.عل آن نسبت میبه واضع و جاشود و آن را جعل و قرارداد ایجاد مى ،معناست که با فرض
ع امور زندگى خود وض ۀاگر واضع آن مردم باشند که براى ادار گفته می شود؛ «اعتبار شرعى»شارع باشد، 
ى دیگر عبارت احقوق در معن (91ص  ، 1123)خمینی،  .گویند «اعتبار عقلائى» به آن کنند،و جعل می

ده و شروابط افراد و بهبودى وضعیت جامعه وضع  بخشیدن به است از مجموع قواعد الزامى که براى نظم
 ست.ایونانى و به معنى قاعده  ایواژه ،ونقان .شود. قوانین جمع قانون استعنوان قوانین یاد می از آن با

فقه، حقوق دانش در  (09ص  ،1 ج، 1372)امامی،  .اصطلاح در حقوق اسلام سابقه ندارد کارگیری اینهب
د: حق خدا، حق مردم، حق شوحقوق به سه دسته تقسیم می روازهمینگردد. ا و مردم برمیبه دو حق خد

طبیعت و سرشت »در واقع حقوق برای حفاظت از  (311ص  ،2 ، ج1119خدا و مردم )مرعشی نجفی، 
عنوان شود و به یا هر دو با هم ظاهر می« حق الله»و گاه در قالب « حق الناس»گاه در قالب « هاانسان

 .است طبیعت و سرشت در برابر عوامل تهدید کنندۀ سپر و زره مطمئن برای حفاظت بشر
ز آنجا که ا (106ص  ،1112 اصفهانی،راغب ). ی شکافتن چیزی استامعن فطر در لغت  فطرت از ریشۀ

 و معنی نش استخلقت و آفری ،یکی از معانی فطرت ،عدم است خلقت و آفرینش به منزلۀ شکافتن پردۀ
خلقت و بدون  یعنی حالت اولیۀ (712ص  ،2 ، ج1116)جوهری، .ایجاد و ابداع است ،دیگر ابتدای خلقت

 ا و امتیازاتیهیعنی ارزش ،حقوق فطرییعنی  انجام ترکیب این دو واژه،سرودن چنین آفرینشی است. سابقه ب
 (72 ص ،1311)موحد، . آدمی است و با سرشت او همراه است "فطرت"که برخاسته از 

 یمفاهیم عمیق دربردارندۀ طولانی و ایسابقهدارای  ،حقوق و فطرت در اسلام و فقه شیعه واژۀ هر چند 
ق ح»به در میان فقهای شیعه  است اما اصطلاح حقوق فطری اخیراً در میان حقوقدانان مطرح شده است.

مستقلات عقلیه  جزوکه آن را « عقل فطری» ن بهیا در میان اصولیا( 37ص  ،1 ، ج1117)صدر،  «ذاتی
که اموری است  عقلیه مقصود از مستقلاتمعروف است.  (11ص  ،1 ، ج1110 )انصاری، ،اندمطرح کرده

 لم ومثل زشتى ظ .و بدون کمک گرفتن از نصّ قانون شرع، حکمى را کشف کند عقل انسان مستقیماً
 (231ص  ،1317)ولایی،  .زیبایى عدل



 های هستی شناختیپژوهشدو فصلنامه          76

ا به دست ر توان از مبانی فکری فقهای شیعه آنچندانی ندارد اما می گفته شد حقوق فطری سابقۀچنانکه 
هایی که معطوف به خاستگاه وجودی حقوق فطری باشد، پرداخته به این مبانی البته آن در ادامه .آورد

 خواهد شد:
ه است، بودرایج ان مسلمانان به نظر برخی در مورد حسن و قبح امور سه نظر در میحسن و قبح عقلی:  3-1

اول آنکه حسن و قبح شرعی باشد، که بین امامیه رواج ندارد. دوم آنکه حسن و قبح از مشهورات عامه 
ز را اعتبار کرده باشند، که برخی ا قلا به جهت مصلحت آنباشد یعنی عقلایی باشد به این معنی که عُ

عقلی  قبحگردد. سوم آنکه حسن و همان نظر اول بر میاصولیان به آن معتقدند و به نظر شهید صدر به 
حسن و قبح عقلی  در ادامه از (203 -297 ص، 1311بیابانی اسکویی، ) .اصولیان است است که نظر قاطبۀ

 آن با حقوق فطری و منشأ این حق گفته خواهد شد. و ملازمۀ
یا  و« عقلى و قبح حسن»اى به نام هاند، از دروازفقهای شیعه که عقل را از منابع حقوق اسلام دانسته

ح و متصف به قب ذاتاً ،منهاى نظر شارع ،معتقدند که ظلم و ستم اینان .اندوارد شده «حسن و قبح ذاتی»
اما  (331ص ، 1 ، ج1302)زاهدی،  .زشتى است و در مقابل عدل و داد متصف به نیکویى و خوبى است

ورزند که ماورای محموده بر این مطلب تأکید می که در مورد قضایای مشهوره و آرای مهم آن است نکتۀ
ص  ،1373)موسوی بجنوردی،  .عقلا تطابق دارد ح ارزش ذاتی دارند و تنها با آرایحکم عقلاء حسن و قب

به  لفقهای شیعه ورای این که برای افعال و اعمال انسان صرف نظر از بیان شارع قائ ،بنابراین (321
هایی هستند که با عقل نظری و عقل عملی ذاتی و عقلی هستند، معتقدند که این افعال واقعیت یهاارزش

 هاند که امر و نهی شارع با توجدهبر این عقی ،د. همچنینکنها را درک مییابد و آنها دست میانسان به آن
امر  قکند، آن عمل خوب بوده که متعلمىگیرد. یعنى هرجا که امر ق مىهاى عقلى تعلبه معیارها و ملاک

و هرجا که نهى نماید، آن کردار، زشت و ناپسند بوده که شارع از آن نهى نموده  است شارع قرار گرفته
 گردد در محدودۀ ارادۀبه عقل عملی برمی بنای عقلایی که (131ص  ،2 ، ج1302)محقق داماد،  .است

امور نزد خداوند است و  کند. زیرا در ارادۀ تکوینی علم به همۀالهی تخلف  تواند از ارادۀو نمیالهی است 
داند که چه اموری مصلحت دارد و چه اموری تشریعی خداوند می پذیر نیست. در ارادۀامکان تخلف از آن

پس در نظر  (023ص  ،1 )اشرفی، ج. گیردمفسده دارد برای همین امر و نهی به بعضی از امور تعلق می
مور را نیکویی و زشتی ا ،ًتواند اولاقائلان به حسن و قبح عقلی انسان با عقل فطری یا طبیعی خود می

  این امور ریشه در خارج دارد و صرف اعتبار عقلا نیست. ،درک کند و ثانیاً
کند، احکام را کشف میبرد و علل احکام پی می هاملاکعقل در مواردی که به  احکام: هایملاک 3-2

اه ملاک متکی به عقل است. هرگ بخشی از احکام مستقیماً زیرا برای فهم .متعلق به مستقلات عقلیه است
ى گذار معرفاگر علت قطعى حکمى از طرف شارع و قانون :و علت حکم مشخص باشد و یا به دیگر سخن

داشته باشد سرایت داد. در میان فقهای  توان حکم را به هر موردى که آن علت و ملاک وجودگردد، مى
علل احکام هستند از جمله میرزای نائینی در کتاب  ده است که مصالح و مفاسد به منزلۀشیعه تصریح ش
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گوید: غرض از ملاک همان مصالح است کند و میبه این مسئله در بحث اوامر اشاره می فوائد الاصولیه
هاى واقعى احکام که به عنوان مبادى ها و مناطرت است از ملاک، عباهاى واقعى احکامو مناط هاملاک

خود مصلحت واقعی و حقیقی مقتضی . زیرا و نیازی به جعل مولوی ندارد است حکم در نظر گرفته شده
واقعی است  هایملاکاحکام شرعی مستند به  ،بنابراین (101ص  ،1 ، ج1370)نایینی،  .قصد امتثال است

قبح است و در فعل حسن  . ملاک تشریع و مناط جعل حکم که منحصر به حسن و1: و بر دو قسم است
. مصالح و مفاسد که به 2احکام شرعی(  هایملاک). کنددر فعل قبیح به حرمت حکم میبه وجوب و 

احکام های ملاک (277ص ، 2 ، ج1121، تبریزی )سبحانی احکام عقلیه( هایملاک). گرددمکلفین بر می
)مصالح و مفاسد(، امور تکوینی هستند که در حالات علم و جهل با هم در لوح الهی ثبت  و مبادی آن

در  (09ص  ،11 ،ج1117)صدر،  .و محفوظند و مبادی ملاکات همان روح و حقیقت حکم هستند اندشده
واقع این مبادی با طبیعت حکم تناسب دارد یعنی مبادی وجوب مصلحت است و مبادی حرمت مفسده 

 .هاست نشأت گرفته استمعنای احکام واقعی آن است که از ملاکات و مناطاتی که مخصوص آناست. 
ناشی از  : حکمدیگر به عبارت. کندشود که عقل به وجوب امتثال حکم میموضوع مستقلی می ،بنابراین

خداوند متعال در لوح محفوظ احکامى دارد  (11ص ، 1 ، ج1111)مطر، . ملاکاتی است که قائم بر آن است
 طورو در آن احکام عالم و جاهل، مسلمان و کافر، به اندو مفاسد واقعیت جعل شده الحکه بر اساس مص

ی یزدی، )طباطبای .اند و آن احکام هرگز قابل تغییر و تبدیل نیستندمساوى شرکت دارند و همگان مکلف
ریحات، عقل اگر چیزی را از ملاک احکام بداند جایگاه آن لوح الهی با توجه با این تص (203ص ، 1121

  است یا همان علم خداوند تبارک و تعالی.
کی از و این تعبیر حا است در متون اصولیون شیعه بسیار استعمال شده«: قیاساتها معها»قضایای  3-1

قضایای فطری است و منظور از  در حقیقت این قضایا از .است نیعقلاهای دریافتبداهت و فطری بودن 
ملازمات عقلی و امور حقیقی و واقعی است که به طور بدیهی برای عقل قابل درک است و دلیلش با آن 

و برای عقل انسان قابل  است بشر قرار داده این امور را در فطرت همۀ زیرا خداوند .خودش همراه است
ها را بدون هرگونه فکر و استدلالی پذیرفته و بشر آن خود و بدون واسطه وجود دارندخودىدرک است که به

ند کزیرا عقل در این قضایا به صرف تصور دو طرف قضیه و نسبت بین آن دو، قطع و تصدیق نمی .است
( محقق 237، ص 1121 )هلال، .شودبلکه با یک طرف قضیه که نیاز به فکر و اندیشه ندارد، ثابت می

فطری که از بدیهیات است و نیازی به  است: وجه اول، قضیۀ کر کردهدر دو وجه ذاصفهانی فطری را 
استدلال و استنتاج عقلی نیست بلکه علم در این قضایا برای عاقل نور و کمالی است که آن را هدایت 

کند مانند چهار عدد زوج است. وجه دوم، فطری به معنای طبع و سرشت که برای هر انسانی در واقع می
بسیاری از مسائل و اصول  (103ص  ،3 ، ج1371)اصفهانی،  ت کمال و رفع نقایص استشوق نفس به ذا

 زیرا اذن در .شودفقهی متکی به قضایای فطری است از جمله اذن در چیزی اذن در لوازم آن محسوب می
ن اقاله یا فسخ یعنی از بی (373ص  ،1 ، ج1110)موسوی خویی، ، باشدملزوم مستلزم اذن در لازم آن می
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جواز تقلید و رجوع جاهل همچنین اثبات ( 123ص  ،17 ، ج1113سبزواری، ، )رفتن عقد رضایت دو طرف
تطابق بین ایجاب و همچنین  (10ص ،  3 ، ج1110)کمپانی اصفهانی، ، احتیاج به برهان ندارد ،به عالم

ص ، 1 ،ج1373نی، )نائی شوداز امر وجدانی که از ایجاب و قبول حاصل می است قبول زیرا عقد عبارت
 تصرف شخص در ملک مطلق نیست بلکه مقید به مالک بودن مقید با نفی قید مثلاً ( و قضیۀ انتفای111

ص ، 2 ، ج1110)جزائری،  شودلذا در صورتی که او مالک نباشد، تصرف در مال هم منتفی می ؛اوست
 شوند.( و بسیاری از احکام ضروری دیگر که از قضایای فطری محسوب می233

ص ، 1 ، ج1111)واسطی،  اباحه در لغت به معنای اذن دادن، حلال و مباح کردن عقلی: اصل اباحۀ 3-9 
عدی، سبین فعل و ترک عملی داشته باشد. ) به معنای حکمی که اقتضای تخییر اصولیان( و در اصطلاح 17

عقلى عبارت است از حکم عقل به اباحۀ چیزى، با صرف نظر از حکم شرع، مانند  اباحۀ (12ص ، 1161
حکم عقل به اباحۀ تصرف انسان در مال خودش یا نفى استحقاق عذاب در موارد شک در وجوب یا حرمت 

فقهای امامیه معتقد به این  (267ص ، 1 ج، 1120شاهرودی، هاشمی ) و عدم وصول دلیل شرعى بر آن.
ها و اشیاء اباحه است و مبنای اصلی کلام فقها این است که دفع ضرر دنیوی و هاصل در پدیدهستند که 

اخروی واجب است در صورت نبودن دلیل عقلی یا شرعی بر وجود ضرر اقامه نشده باشد. اگر شخص به 
 یکوستاحتیاط نکند هر چند که در ضرر احتمالی، وجود ضرر یقین داشته باشد عقل او را الزام به احتیاط می

رد. بآن نفع مى( و اینکه خداوند خالق بنده و چیزهایى است که بنده از 163ص ، 1 ،ج1169)ذهنی تهرانی، 
م و و هرگاه معلو ها بیهوده خواهد بوداستفاده از آن اشیاء را نداشته باشد، آفرینش آن پس اگر بنده اجازۀ

فسادى نیست، بلکه منفعت هم هست، عقل به جواز و محقق شود که در استفاده از نعمتى نه تنها ضرر و 
( و عقل مستقل است در اینکه مجازات و 07ص  ،1110کند )عاملی، حکم مى نیکو بودن این استفاده

مؤاخذه بر مخالفت با تکلیف مجهول بعد از فحص و یأس از دستیابى به چیزى که حجت و دلیل بر آن 
( و قبل از شرع و 313 ص ،1163خراسانی، آخوند ) دلیل است است، مجازات بدون بیان و مؤاخذه بدون

، 1169)بحرانی،  .وجود هرگونه تکلیفی، عقل صحیح فطری حجت است در واقع تنها حجت باطنی است
از اباحه است و منع نی ها مطلقاًباره معتقدند که اصل در پدیده( شیخ طوسی و مغنیه در این131ص  ،1 ج

 (209ص  ،1379؛ مغنیه، 170ص ، 3 ، ج1167 )طوسی،. به دلیل دارد
ع و مفید ها وجود ندارد و نافهای ضرر و فساد در آنهای هستی که نشانهها و واقعیتهپدیددر نظر عقل 

، 1161)حلی، رسد. خداوند متعال است، ضرری نمیبه مالک حقیقی که همان  باشند. چونمباح میهستند 
ای که موضوعاتشان حکمی از احکام که اباحه بر دو قسم است: اباحه )ره( معتقدند امام خمینی( 33ص 

ای که موضوع آن اقتضای شرعی ندارد و به شرعی دارد به عبارتی اقتضای شرعی دارد و قسم دیگر اباحه
 شود. پس قهراً بر اباحۀمحسوب مى چون جعل اباحه بدون هیچ ملاکى، لغو ناچار حکم شرعی هم ندارد

معتقد است که  فوائد الاصولنی هم در کتاب ( نائی121ص ، 1 ، ج1123) خمینی،  .شودمیعقلیه منطبق 
 در قرآن کریمد زیرا خداون. ها جایز استبرداری از آنها اباحه است و استفاده و بهرهاصل در اشیاء و پدیده
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آنچه  ( خداوند همۀ23/ )بقره« هو الذی خلق لکم ما فی الأرض جمیعاً»فرماید: میبا بیان عمومی و کلی 
یعنى به حکم عقل هرچه ( 373ص ، 3 ، ج1370)نائیینی، . برای شما آفریده است ،که در زمین  استرا 

خداوند با دفع ضرر  که براى انسان سود و منفعت دارد مباح است و هرچه که ضرر دارد حرام خواهد بود.
ریزی، )مدنی تب. قلال عقل را پذیرفته استدنیوی و اخروی حتی ضرر احتمالی در افعال غیر ضروری، است

 (262ص  ، 3، ج1163
ی عقل اصالت اباحۀپذیرش  فقهای امامیه هم از قدما و هم از متأخرین صریحاًمشهور نزد قول ، بنابراین

 کردذا با توجه به رویل ؛انداند و در بسیاری از عبارات خود آن را جایز دانستهو به اتفاق از آن دفاع کرده است
عقلی، فقه امامیه انسان را واجد حقوق فطری دانسته و برای او حقوق ذاتی و تکوینی قائل  اصالت اباحۀ

ا زمانی . البته ترساندن به دیگران نادرست استها نامشروع و ضرر کردن حق انسان که ضایع؛ چرااستشده
صلی ا سلب کرد. در واقع در اینجا ضابطۀ توان حقوق انسانی راقضاوت قطعی عقل برسد، نمی که به مرحلۀ

علم قطعی است و با تابعیت حکم به ظن و گمان و ادله و امارات غیر قطعی مثل خبر واحد و ظهورات 
ک اباحه ی بنابراین،نیاز کرد و از آن ممانعت به عمل آورد. توان انسان را از حق و حقوقش بیالفاظ نمی

ورد توجه مباشند، ها و جوامع تابع هر دین و مسلکی که تمام انساند نزاصل  معتبر به حکم عقلی است که 
رو اصالت اباحه و حقوق فطری لازم و ملزوم یکدیگرند و هرگز . ازاینشودو  به آن عمل می گیردقرار می

 رشستلزم پذیها، منگرش اصالت اباحه در پدیده ،شوند و قابل تفکیک نیستند. بنابرایناز همدیگر جدا نمی
توان می :هر دو را باید در انسان و حقوقش جستجو کرد. به تعبیر دیگر حقوق فطری در انسان است و ریشۀ

گفت که این اصل هم تحت عنوان حقوق فطری به دو صورت قابل توجیه است؛ از یک سو  هر انسانی 
دیگری برساند و  د بدون آنکه ضرری بهمند شوی خود از مواهب الهی بهرهحق دارد در راه تکامل حقیق

از سوی دیگر بر اساس اصل اباحه هر گاه . برداری از حقش فراهم کندمزاحمتی برای صاحب حق در بهره
اصل اباحه را جاری )حرمت یا وجوب( چیزی شک کنیم، انسان در این نوع عمل آزاد است و  در حکم

گونه دخل و . زیرا انسان حق هرسزایی داردحقوق فطری تأثیر به کند. محدودۀ این آزادی در مقولۀمی
در  ذاریگاصل اباحه در شکل دوم به قانون بنابراین،مگر آنکه منع شرعی وجود داشته باشد.  ،تصرفی دارد

زمات لذا این مل ؛کندحقوق فطری پرداخته است و دیگران را ملزم به رعایت حقوق خود و دیگران می زمینۀ
ه نص ندارد بلکه اصل در اشیاء قبل از ورود شرع اباحه است و الزامی قانونی برخاسته از اصل اباحه، نیازی ب

زم اصل اباحه، ملت توان گقت که نتیجۀ، میاز طرف شارع در ارتباط با وجوب و حرمت وجود ندارد. بنابراین
ری که در فقه زیرا اصول و قواعد فط. شدن به حقوقی است که اساس آن فطرت و سرشت انسان است

 ترین منابع تدوین واند. در این راستا به عنوان یکی از مهماصل اباحه قرا گرفته ر محدودۀمطرح است، د
 شود.گزاری حقوق فطری محسوب میقانون

مبناى قانونمندى فقهى، حق ذاتى خداوند نسبت به انسان است که پس از شناخت نسبت به جهان آفرینش 
ه ملزم ب ،در زندگی فردی وشود. زیرا انسان در زندگی اجتماعی و آفریدگار، توسط عقل عملى درک مى
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شود این علوم میم و آنچه که مسلم ،بنابراین( 3 ص ،22 ، ج1123ی، د)بروجر. رعی استرعایت احکام ش
امام سجاد)ع(  .شود و آن حق خداستحقوق از جمله حقوق فطری از یک حق ناشی می همۀ است که

به این حدیث  نهایفق هرچند( 191 ص ،1161نوری، محدث ) «.الْحُقُوقِ وَ مِنْهُ تَفَرَّعَهُوَ أَصْلُ » فرماید:می
آید که اصل همه حقوق برمی روایتای نکردند اما از این به عنوان مؤیدی برای منشأ حقوق فطری اشاره

 ن حقوق انسان و حقوق خداوند رابطۀبه این معنا که بیشود. ناشی می اوخداوند است و سایر حقوق از 
 .کنددیگر پیدا ب های حقی بر خدا و انسان ،تواند به تنهایی و به خودی خود. انسان نمینزدیکی وجود دارد

آفرینش را معین  ن موجود قادر، اندازه و مقدار همۀزیرا خداوند به عنوا حقوق خداست. همۀمبدأ و منتهای 
قابل مشاهده  ،آفرینش از جمله انسان بدأ هماهنگی و نظمی است که در همۀهمین قدرت، م .کرده است

 ،نظم و مقدار موجودات از قدرت خداوند مأخوذ است. خداوند علاوه براین که حاکم عالم طبیعت است .است
 «.قل من بیده ملکوت کل شیء» فرماید:طور که در قرآن میهمان .اصول عالم طبیعت را در دست دارد

الهی و در  سلطنت و موجودات تحت سلطه ه دارد به این که مبدأ و منشأ همۀاین آیه اشار( 11مومنون/ )
جلی وجود ت مرتبۀ موجودات همان حقیقت الهی است که در ، مبدأ طبیعت همۀدست خداوند است. بنابراین

ه استعدادهایی است ک ،خاستگاه حقوق طبیعى و فطرى :به تعبیر دیگر( 30ص ، 1310)نصر،  .یافته است
وجود هر انسانی نهاده  دررا ها آن ،خویشاساس حکمت  خداوند برو در هر فردی به طور طبیعی وجود دارد 
آید. براى آن به شمار مى« سند طبیعى»است و یک « حق طبیعى»است. هر استعداد طبیعى مبناى یک 

 ،13 )مطهری، ج. هر نوع از انواع موجودات را در مداری مخصوص به خود قرار داده است به این معنا که
ت مقتضای طبیعت و ماهی ،نابراینتمام نیازهای بشر است. ب خالق عقل، طبیعت و آگاه به ،خدا( 191ص 

 انسان برخورداری از یک سلسله حقوقی است که خداوند منشأ این حقوق است. 
 

 ملاحظات .4

ام در این مق ،بنابراین .با توجه به آنچه گفته شد در هر دو دیدگاه آنچه ملاک است عقل عملی است -1
ایمان پرداخته نشد، هرچند و عقل  نظر نیست؛ به این خاطر به رابطۀد های عقل نظری مبحث از کاوش

ر به آن آید ناظرسد نظر آکویناس در قانون عتیق و اینکه برخی از آن تنها با وحی به دست میبه نظر می
 باشد.

در هر دو دیدگاه حق طبیعی و فطری بحث بر روی آن چیزی است که انسان با عقل به عنوان حق  -2
 بحث خارج است اما و شریعت و عبادات تخصصاً از دایرۀبحث مناسک مذهبی  ،بنابراین .کنددرک می

 قانون مثلتوماس مناسک مذهبی را هم  می توان گفت کهها مربوط منشأ و خاستگاه وجودی آندرباره 
شریعت چنانکه گفته شد به نوعی نفی  (Aquinas, 1957, c57)  .کندالهی به عتیق و جدید تقسیم می

که اند ددر مسیحیت وجود دارد، پس شریعت یهود را هم برای اصلاح طبیعت تقلیل یافته بر اثر گناه می
)آخوند  .نسخ شریعت وجود دارد -همانند سایر مسلمانان-جایگاهی همانند قانون طبیعی ندارد. نزد امامیه اما
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در زمانی دیگر  ست ومانی هکه در زاما این نسخ به خاطر مصلحتی است ( 112ص  ،2 ، ج1163خراسانی، 
ه تند کی هستو احکام شرعی هم دارای مصلح م نزد امامیه خاستگاه وجودی داردشریعت ه ،برایننه. بنا
 (16 -33، ص21 ، ج1311)مطهری،  .پنهان استمصلحت  این غالباًو احکام عبادی ات ددر عبا

 

 گیرینتیجه. 5
وان تتمام نمای علم و حکمت الهی است. می ۀدیدگاه آیینحقوق طبیعی و فطری بر اساس این دو  -1

در واقع این به معنای خاستگاه وجودی است که خداوند با علمش  .شودم با علم الهی اداره میگفت که عالَ
یت و احساس مسئول زندگی در پرتو هدایت عقل ازندگی به اقتضای این حقوق همان کند وجهان را اداره می

ه و بنا به دیدگاه فقهای امامیت در حقیقعقلی که برگرفته از خرد ازلی الهی است. ست. کردار ار رفتار و د
ن آدمیاشود که برای همگان و تمام طبیعت و فطرت، موجب نوعی اخلاق دینی در انسان می ،آکویناس

کویناس ماس آشیعه و تو ایفقهدر نظر این است که  مهم  نکتۀیکسان، قابل فهم و درک است.  ایگونهبه
صرف  حق طبیعی  و فطری ،ابراینبن .استخدا  علماساس دیدگاه توحیدی منشأ حقوق فطری و طبیعی  بر

 .اعتبار نیست، در آکویناس به اعتبار فیلسوف بودنش از این منشأ بیشتر سخن رفته است
ر هر د ،بنابراین .این مشترک است که هردو موهبت الهی است معنای طبیعی بودن و فطری بودن در -2

 دو دیدگاه انسان به شکل خود بسنده دارای حق نیست بلکه خدای تعالی معطی حق فطری یا طبیعی است.
 هرچند توماس به خاطر مسیحی بودنش قائل به مکدر بودن طبیعت انسانی است.

قل، بدون نیاز عوجه به اینکه اکثر اصولیان در شیعه قائل به حسن و قبح عقلی هستند، این یعنی تبا  -3
در ناس اما آکوی ه( را درک کند.)به نحو موجبۀ جزئی برخی اشیاءح ذاتى تواند حُسن و قببه بیان شارع مى

ن او قانون طبیعی را چنیالبته  .داندامور را تابع فرمان الهی می الهی مصلحت و مفسدۀ قوانین برخی از
 اما خود این نشانگر عقل محوری بیشتری نزد اکثر امامیه است. داندنمی

 

 هانوشتپی
ترین دهاحتمالاً شناخته ش جامع علم کلامبنا به گفتۀ سیگموند بعد از پنج راه توماس آکویناس، رساله در باب قانون او در  -1

 Sigmund, 2002, p 329)). قسمت این اثر بزرگ است
کند و ناظر به اعمال و رفتار او است یا به عبارتی را درک می چیزی است که عقل انسانی آن منظور از عقل عملی آن -2

 حوزۀ بایدها و نبایدها است.

 گیرد. اما  نکتۀ حائز اهمیت آن است که حقوقدر مفهوم قانون طبیعی مورد بحث قرار میطبیعی بیشتر طور کلی حقوق به -3

کنندۀ حقوق و حافظ آن است. اما تعیین حقوق، خود حقی است که مختص خداوند است. با قانون تفاوت دارد، قانون تعیین 

)حق( مطرح نبود. بلکه این دگرگونی در معنای قانون از قرن هفدهم و   Rightقانون( ازLaw (در زمان آکویناس، تفکیک
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، 1336ر تفکیک گردد. )بودش،هجدهم در اروپا مطرح  گردید و باعث شد مفاهیمی چون حق بودن و حق داشتن از یکدیگ

 ( بنابراین، توماس از قانون، حق بودن را مد نظر داشته است.19ص 

( و شمارۀ کتاب، STآکویناس شیوۀ متداول این است که ابتدا به اختصار نام کتاب ) جامع علم کلامارجاعات به کتاب  -1

ر اینجا برای مزید فایده شمارۀ صفحه نیز در انتها شود. د( آورده میa( و پس از آن شمارۀ جستار )Qسپس شمارۀ پرسش )

 افزوده شده است. 

9-  Eternal law, Natural law, Human law & Divine law 

0- providentia 

وزۀ حقانون دستوری یا تجویزی ) اکانر بر این باور است که توماس در قانون ازلی دو نوع قانون را با هم درآمیخته است؛ -7

در  ها( کهحوزۀ هستمعنایی اخلاقی و اجتماعی دارد و بر پایۀ نوع خاصی از روابط بنا شده است. قانون توصیفی ) ( کهبایدها

و حقیقت شوند. بلکه منظور اطبیعت وجود دارد؛ مانند قوانین فیزیکی و قوانین عام طبیعت که با تجربه و آزمایش کشف می

رسد که تصور اما این حرف دارای اشکال است به نظر می( O'Connor, 1967, p 60)اشیای ثابت در علم الهی است. 

آکویناس از قانون حتی در قانون ازلی، تجویزی یا هنجاری و یا حقوقی است نه توصیفی. در حقیقت شأن قانون ازلی، شأنی 

 الات، حرکات و تغییراتوجودی است که در ذات خودِ فرمان است، هر چند که فرمان ارادۀ عقلانی باشد نه آنکه به توصیف ح

 در جهان بپردازد.
1- object understood  the لاتین گوید در زبان آنتونی کنی میintellectus   شکل مصدریintelligere  را دارا

به شکل فعل به کار  intellectکه در انگلیسی توان آن را به شکل فعل و نه اسم تنها به کار برد، درحالییعنی می است.

چون عقل در عربی  (Kenny, 1994, p 41داند. )برای شکل فعل این کلمه مناسب می understandاو شود، گرفته نمی

رود و شکل فعلی و مصدری دارد و نیازی به جدایی بین حالت اسمی و فعلی و استفاده از دو واژه مثل انگلیسی به باب می

 نیست.

3- intelligible species  

61- His act of understanding 
11- successive 

21- simultaneously 

31- knowledge of approbation گذاری این ترکیب گرچه شباهتی با مفهوم فاعل بالرضا در فلسفۀ پیداست معادل

 سهروردی دارد اما دقیقاً با آن یگانه نیست.

، 1313معنای طبیعی بودن و احیاناً ابهامات آن نزد آکویناس ر.ک: اکبریان و فاضلی، برای تفصیل بیشتر در مورد  -11

 .03 -00ص

 ( است.QDVتنها علامت اختصاری آن ) و است جامع علم کلامهمانند  حقیقتارجاع به کتاب  ۀشیو -91

01- hypothetical construct  

آکویناس معتقد است که همۀ موجودات متصل به خداوند هستند. توان بیان کرد، این غایتمندی را به این شکل هم می -71

انسان تنها موجود عالم مرئی است که نیروی دانستن )قدرت فهم(،  اند. از میان همۀ موجودات،آفریده شده زیرا برای غایتشان،
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همه ایت قصوای هستی است، خداوند از آن جهت که خیر اعلی و غ عشق به خداوند و اطاعت از اوامر او در خود را دارا است.

سوی کمال  هاست و همه چیز را بهکند. زیرا او کمال ملکوتی همۀ خوبیچیز را به سوی  غایت مقرر و مقدرشان هدایت می

 (17ص  ،1370کشاند. )گلپایگانی، و به سوی خویش می

 (Aquinas, 1957,c 57داند. ر.ک: )او مراسم مذهبی را نیز چنین می -11

 ها از نامۀ پولس به غلاطیان:المثل این قسمتفی  -31
آورد آیا از اعمال شریعت است یا خبر ایمان کند و قوات را در میان شما به ظهور میپس آنکه روح را به شما عطا می» 

« .ها زیست خواهد نمودکند در آنها عمل میاما شریعت از ایمان نیست بلکه آنکه به آن( »9: 3)غلاطیان، « کند؟می

 (13: 3)غلاطیان، 

( و قانون عهد عتیق را 29و 21: 3آورد )ر.ک: غلاطیان، جا از همان رسالۀ پولس به غلاطیان شاهد میتوماس در این -26

 داند.چونان کودک تحت تربیت و قانون جدید را به مثابۀ شخص بالغ می

12- law of nature 
 پیداست که آکویناس ناظر به ده فرمان است. -22

32- Original Sin  بنا به اعتقاد مسیحیان آدم که فریب خورد و از میوۀ ممنوعه خورد، عطایا و کمال وضع مافوق طبیعی

خود را از دست داد و این گناه فیض را از او و فرزندانش سلب کرد. به پندار اینان تنها با تجسد و فدیۀ مسیح رهایی از ذات 

برای تفصیل ر.ک: برانتل،  12:9ۀ این اعتقاد در آثار  پولس است. ر.ک: نامه به رومیان، گناهکار انسانی میسر است. البته ریش

 به بعد. 72، ص1311
12- Justice Right or Positive Positive  واژۀius  در لاتین به معانیright, statutes, law, justice                   .آمده است

(Handford & Herberg,1966, p 182) 
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ترین دهاحتمالاً شناخته ش جامع علم کلامبنا به گفتۀ سیگموند بعد از پنج راه توماس آکویناس، رساله در باب قانون او در  -1

 Sigmund, 2002, p 329)). قسمت این اثر بزرگ است
و رفتار او است یا به عبارتی  کند و ناظر به اعمالرا درک می منظور از عقل عملی آن چیزی است که عقل انسانی آن -2

 حوزۀ بایدها و نبایدها است.

 گیرد. اما  نکتۀ حائز اهمیت آن است که حقوقدر مفهوم قانون طبیعی مورد بحث قرار میطبیعی بیشتر طور کلی حقوق به -3

ت. مختص خداوند اس با قانون تفاوت دارد، قانون تعیین کنندۀ حقوق و حافظ آن است. اما تعیین حقوق، خود حقی است که

)حق( مطرح نبود. بلکه این دگرگونی در معنای قانون از قرن هفدهم و   Rightقانون( ازLaw (در زمان آکویناس، تفکیک

، 1336هجدهم در اروپا مطرح  گردید و باعث شد مفاهیمی چون حق بودن و حق داشتن از یکدیگر تفکیک گردد. )بودش،

 ، حق بودن را مد نظر داشته است.( بنابراین، توماس از قانون19ص 

( و شمارۀ کتاب، STآکویناس شیوۀ متداول این است که ابتدا به اختصار نام کتاب ) جامع علم کلامارجاعات به کتاب  -1

شود. در اینجا برای مزید فایده شمارۀ صفحه نیز در انتها ( آورده میa( و پس از آن شمارۀ جستار )Qسپس شمارۀ پرسش )

 افزوده شده است. 

9-  Eternal law, Natural law, Human law & Divine law 

0- providentia 

وزۀ حقانون دستوری یا تجویزی ) اکانر بر این باور است که توماس در قانون ازلی دو نوع قانون را با هم درآمیخته است؛ -7

در  ها( کهحوزۀ هست( که معنایی اخلاقی و اجتماعی دارد و بر پایۀ نوع خاصی از روابط بنا شده است. قانون توصیفی )بایدها

و حقیقت شوند. بلکه منظور اطبیعت وجود دارد؛ مانند قوانین فیزیکی و قوانین عام طبیعت که با تجربه و آزمایش کشف می

رسد که تصور اما این حرف دارای اشکال است به نظر می( O'Connor, 1967, p 60)اشیای ثابت در علم الهی است. 

آکویناس از قانون حتی در قانون ازلی، تجویزی یا هنجاری و یا حقوقی است نه توصیفی. در حقیقت شأن قانون ازلی، شأنی 

به توصیف حالات، حرکات و تغییرات وجودی است که در ذات خودِ فرمان است، هر چند که فرمان ارادۀ عقلانی باشد نه آنکه 

 در جهان بپردازد.
1- object understood  the لاتین گوید در زبان آنتونی کنی میintellectus   شکل مصدریintelligere  را دارا

به شکل فعل به کار  intellectکه در انگلیسی توان آن را به شکل فعل و نه اسم تنها به کار برد، درحالییعنی می است.

چون عقل در عربی  (Kenny, 1994, p 41داند. )برای شکل فعل این کلمه مناسب می understandاو شود، گرفته نمی

رود و شکل فعلی و مصدری دارد و نیازی به جدایی بین حالت اسمی و فعلی و استفاده از دو واژه مثل انگلیسی به باب می

 نیست.
9- iesintelligible spec  

10- His act of understanding 
11- successive 
12- simultaneously 

                                                           


